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روح همدلى و چند پرسش 
ــاد ترين ايام سال و نيز در كنار  به گونه اى كه در ش
مراسم آيينى، ايرانيان به دعا و نيايش براى نجات جان 
آنان پرداختند و در تعطيلى رسانه هاى مكتوب، از طريق 
شبكه هاى اجتماعى و فعاليت عمومى، نداى همدلى و 
همراهى خود را اعلام كردند. اما همه اينها به تنهايى كافى 
ــهادت گروهبان  نبود. تلخ ترين بخش ماجرا، ادعاى ش
«دانايى فر» يكى از اين مرزبانان فداكار و مدافعان شجاع 
ــدر بود كه به كلى فضاى روانى ايرانى را منقلب  و گرانق
ساخت. هرچند، اقدامات بعدى، نشانه هايى از تسريع در 
فرآيند آزادى چهار سرباز ديگر ايرانى را به همراه دارد. 
ضمن تقدير از اقدامات شبانه روزى مسوولان مربوطه 
ــود از همان آغاز،  ــتگاه هاى مختلف، آيا بهتر نب در دس
از همه ظرفيت هاى گفت وگوهاى محلى و ديپلماسى 
بهره مى گرفتيم؟ آيا لازم نيست شيوه خبرى پيرامون 
ــن ميزان جزيره اى عمل كردن و ضعف  اين حادثه از اي
اطلاع رسانى فاصله بگيرد؟ آيا لازم نيست در امر مرزبانى 
علاوه بر استفاده از نيروهاى «ويژه» مسلط به توانايى هاى 
رزم انفرادى، از برنامه هاى عمرانى براى امنيت مرزها و 
تقويت پايگاه هاى مرزى هم استفاده كنيم تا در مقابل 
گروهك هاى تروريستى برون مرزى، ابتكار عمل را بيش 

از پيش در دست داشته باشيم؟

تحقق نخستين شرط احياى درياچه 
اروميه

باشد كه در سال 1393 با درايت و اميد شاهد نخستين 
نشانه هاى مهار بحران در درياچه اروميه و بازگشت تدريجى 
ــيم؛  ــمال باخترى وطن باش حيات به نگين فيروزه اى ش
دستاوردى كه در صورت تحقق، بى شك اميد تشنگان در 
ــراف ديگر تالاب ها و درياچه هاى داخلى ايران از جمله:  اط
ــك، هامون، پريشان، گاوخونى، جازموريان،  بختگان، طش
ــورى گل و... را هم زنده  ــان، ق مهارلو، كافتر، ارژن، گميش

خواهد كرد. 
آمين.

انتخابات؛ نسيم تغيير در افغانستان
2- پررنگ شـدن نقش و جايـگاه مـردم در اهداف و 
شعارهاى انتخاباتى و تسليم كانديداها در قبال خواست 
ــل، بيلبوردها صرفا به انعكاس  مـردم: در انتخابات قب
ــعارهاى ملى، اهداف كلى و آرمان هاى ايدئولوژيك  ش
ــت كه عملا تعهدى در قبال شهروند و  اختصاص داش
راى دهنده را ايجاد نمى كرد، اما بيلبوردهاى غول پيكر 
و آگهى هاى انتخاباتى و ميتينگ هاى پرهزينه اين دور 
ــبت به عموم  ــخص نس از انتخابات بيانگر تعهدى مش
شهروندان در امور اقتصادى و رفاهى است و كانديداها 
در مناظره هاى پربيننده تلويزيونى برنامه خاص خود را 
در قبال بهبود اقتصادى، رفاهى عامه مردم به خصوص 

گروه جوانان و زنان بيان مى كردند.
3- نقش بارز رسـانه هاى خصوصى و تاثير شبكه هاى 
ــود بيش از  اجتماعـى در رقابت هـاى انتخاباتـى: وج
37شبكه فعال تلويزيون خصوصى و ده ها شبكه راديويى 
و روزنامه، در كشورى كه بيش از سه چهارم جمعيت آن 
در روستاها زندگى مى كنند و از نعمت سواد بى بهره اند، 
قدرت پوشش دهى و تاثير گذارى رسانه ها را زير سوال 
مى برد. اما پخش مناظره هاى پرچالش بين كانديداها 
ــبكه هاى تلويزيونى نشان داد كه اهميت دادن به  از ش
ــور مى تواند شهروندان شهرهاى  سرنوشت آينده كش
ــاچى هندى و  ــريال هاى پرتماش بزرگ را همچون س
ــهر را خلوت مى كند پاى  تركيه اى كه خيابان هاى ش
تلويزيون ميخكوب كند. باوجود همه مشكلات و ناتوانى 
برخى از كانال هاى تلويزيونى در ايفاى نقش بى طرفانه 
و عادلانه خود در كوران فعاليت هاى تبليغاتى، بار ديگر 
ــانه ها مى توانند  ــد كه چگونه رس اين واقعيت عيان ش
ــالارى نقش موثرى در  به عنوان ركنى از اركان مردمس

روند تحول اجتماعى-سياسى بازى كنند. 
 4- حضـور متشـكل و پررنـگ جوانـان و زنـان در 
فعاليت هاى انتخاباتى: در دوماه گذشته جوانان افغان (از 
هر گروه قومى) با تجربه محدود انتخاباتى خود نه تنها 
از تفاوت ها بحران نيافريدند بلكه معركه هاى انتخاباتى 
ــكيبايى  كانديداها را به ميدانى براى آزمون صبر و ش
خود و عرصه اى براى يادگيرى و تعليمات اوليه سياسى 
ــى و دانشگاه ها به محلى  تبديل كردند. محافل آموزش
ــل  ــده بود تا نس براى تضارب افكار و عقايد تبديل ش
آينده افغانستان بياموزد كه اولين شرط ورود به عرصه 
مردمسالارى صبر و تحمل در مقابل ايده هاى مخالف 
است. ميزگردهاى انتخاباتى جوانان افغان به خوبى نشان 
داد كه اين نسل حساب خود را اساسا از نسل گذشته و 

شيوه نگرش طالبان جدا كرده است. 
 5- اسـتقبال بى هـراس مردم از ثبت نام و مشـاركت 
ــده رغبت و  در انتخابات: مهم تر از همه عناصر گفته ش
ــور در صحنه پيكار انتخاباتى  گرايش مردم براى حض
ــورى كه بيش از سه چهارم جمعيت در  است. در كش
ــتاهاى دور از دسترس زندگى مى كنند، راى دادن  روس
پذيرش خطر (حمله طالبان) را به همراه دارد و جهت 
ثبت نام و حتى گرفتن مجوز راى دهى (توسط كميسيون 
مستقل انتخابات) بايد ساعت ها در صف طويل به انتظار 
ــتاد، در كشورى كه دوران ملت سازى طى نشده و  ايس
ــاد ملى را به خود جلب نكرده و حتى  دولت نوپا اعتم
ــالم و عادلانه را ندارد،  ــوان برگزارى يك انتخابات س ت
قطعا نمى توان هجوم ملت به صندوق هاى راى را انتظار 
داشت. در اين شرايط بسيار دشوار تاكنون ميليون هانفر 
ثبت نام كرده اند و اميد مى رود نزديك به 13ميليون نفر 
(نيمى از واجدان شرايط) پاى صندوق هاى راى بيايند 
كه اين خود نشان دهنده دهن كجى ملت افغانستان به 
ــانگر همت و عزم ملت افغانستان  «طالبان» بوده و نش
ــت روشن تر از طريق «برگه  براى آينده بهتر و سرنوش

راى» و نه «تيغ شمشير» است.

ادامه از صفحه اول

سرمقاله: «سال 93؛ بيم ها و اميدها»؛ حسن وزينى
ــه عناوينى چون مديريت  ــا برخى بپندارند ك چه بس
ــام ديگرى از مديريت دوره  جهادى يا اقتصاد مقاومتى ن
ــت. در حالى كه مراد و مقصود اين شعار ملى،  جنگ اس
مديريت جهادگونه براى تقويت و بهبود حوزه هاى مختلف 
ــت. در اين منظومه مى توان پيشبرد مقتدرانه  كشور اس
مذاكرات هسته اى، برطرف كردن موانع داخلى و خارجى 
توليد ملى، تزريق روحيه اميد و اطمينان به جامعه و تقويت 
قدرت ملى و بين المللى ايران اسلامى را نمادهايى از يك 
مديريت جهادى دانست. مصداق بى مهرى به استراتژى 
رهبر انقلاب اين خواهد بود كه برخى محافل، انديشه هاى 
اعلام شده را در قالب هاى تنگ تفاسير جناحى قرار دهند. 
ــت ملى  همچنان كه تئورى اقتصاد مقاومتى يك سياس
است، مفهوم مديريت جهادى نيز فراتر از ادبيات و عملكرد 
يك طيف يا گروه خاصى است. ذيل اين مفهوم هرگونه 
تلاش براى گره گشايى از مشكلات فرهنگى، اقتصادى و... 
ــور ترجمانى از مديريت جهادى خواهد بود. بنابراين  كش
انتظار مى رود در پرتو نامگذارى سال 93 شاهد همگرايى 
ــوز كشور باشيم نه آنكه برخى  جريان هاى سياسى دلس
بخواهند با تمسك به آن سياست هاى دولت يا كل نظام 

در حوزه هاى مختلف را تقبيح و تضعيف كنند. 

يادداشـت: «مقابلـه با دولـت در عرصه فرهنگ»؛ 
صادق زيباكلام

ــترين مخالفت و مقابله را در  اصولگرايان درواقع بيش
حوزه فرهنگى در برابر دولت انجام خواهند داد. بيشترين 
ــار اين طيف روى وزارت ارشاد، رسانه ها، مطبوعات و  فش
ــتقل خواهد آمد... مخالفان دولت تلاش  سايت هاى مس
ــبه بازى را كه  ــادى خواهند كرد كه اين فضاى بالنس زي
بعد از انتخابات سال گذشته در كشور به وجود آمده است 
ــال سال فرهنگ است و بايد تغيير و  با عنوان اينكه امس
ــدن فضاى  تحولات فرهنگى به وجود آيد، جلوى بازترش
ــد كه  ــور را بگيرند اما بعيد به نظر مى رس ــى كش سياس
ــت بياورند،  اصولگرايان بتوانند موفقيت خاصى را به دس
ــته اى را با  ــاله هس ــه اگر آقاى روحانى بتواند مس چراك
موفقيت پشت سر بگذارد، قطعا وضع اقتصادى بهتر خواهد 
ــود كه آقاى روحانى دست بازتر و  شد و اين باعث مى ش
ــد... يقينا اصولگرايان  ــته باش قوى ترى نيز در داخل داش
ــمت امنيتى ترشدن  تلاش خواهند كرد... فضا را نيز به س
ببرند ولى معتقدم كه در هر دو مورد تلاش  آنها ناموفق و 

بى فايده خواهد بود. 

پاتـك!»؛ حسـين  ايـن  و  تـك  «آن  سـرمقاله: 
شريعتمدارى

ــه... با عنوان راهبرد اتحاديه  اروپا درباره  قطعنامه اى ك
ــيد به اندازه اى  ــران به تصويب پارلمان اين اتحاديه رس اي
ــوى كشورهاى  ــت كه تصويب آن از س خيال پردازانه اس
اروپايى، آنهم در حالى كه ضعيف ترين دوران حيات خود 
ــر «خنده دار» و  ــه مى كنند، فقط با واژه هايى نظي را تجرب
«احمقانه» قابل تفسير است. در اين به اصطلاح قطعنامه، 
ــال  آرزوهاى بربادرفته آمريكا و متحدانش كه طى 35س
ــده  ــته بارها زيرپاى مردم اين مرز و بوم لگدمال ش گذش
ــراى آن از  ــه و تدوين و اج ــت صفحه تهي ــت، در هف اس
ــلامى خواسته شده است! ... ايران بايد توافقنامه  ايران اس
ژنو را بى كم و كاست اجرا كند! ... عوامل زندانى فتنه 88 
ــران فتنه آمريكايى- اسراييلى  را آزاد كند! ... به حصر س
88 پايان بدهد! ... ممنوعيت همجنس بازى را لغو كند و 
ــى آزادانه بدهد! ... هر  به همجنس بازان اجازه رابطه جنس
ــك از نمايندگان يا هيات هاى پارلمانى اتحاديه اروپا كه  ي
به ايران سفر مى كنند اجازه ملاقات با محكومان امنيتى 
ــته باشند! ... دفتر نمايندگى اتحاديه  اروپا در ايران  را داش
تاسيس شود تا بر مسايل سياسى و اجتماعى كشور نظارت 
مستقيم داشته باشد! ... انجمن صنفى روزنامه نگاران كه 
منحل اعلام شده بازگشايى شود! ... به آنچه از نظر اتحاديه 
ــود خاتمه بدهد! ... به  ــر تلقى مى ش اروپا نقض حقوق بش
احمد شهيد گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان 
ــود و بتواند آزادانه  ملل متحد اجازه ورود به ايران داده ش
ــا مجرمان و هركس ديگرى كه مى خواهد ملاقات كند!  ب
ــت جمهورى  و... در قطعنامه اتحاديه اروپا، انتخابات رياس
ــده و به چند نمونه ديگر  يازدهم غيردموكراتيك تلقى ش
از قوانين جارى كشور نيز به اصطلاح اعتراض شده است! 
ــل نفوذى فتنه 88  ــاه اخير، برخى از عوام ... طى چندم
ــايت هاى داخلى و  ــق روزنامه هاى زنجيره اى و س از طري
خارجى يا در مصاحبه با رسانه هاى بيگانه اصرار داشتند كه 
نزديكى با آمريكا را، كليد حل مشكلات اقتصادى كشور 
ــمارى از مسوولان محترم  معرفى كنند و در حالى كه ش
هرازچندگاه، برخوردهاى خصمانه آمريكا و متحدانش را به 
چالش - البته نه چندان جدى- مى كشاندند، طيف نفوذى 
يادشده براى اثبات- به زعم خويش - دستاوردهاى نزديكى 
با آمريكا! خود را به آب وآتش مى زدند... قطعنامه اتحاديه 
اروپا، اين ترفند عوامل نفوذى فتنه را كه متاسفانه هنوز در 
دولت محترم حضورى - ولو حاشيه اى اما، با دسترسى به 

متن - دارند، نخ نما كرد. 

گزارش: «پنج منهاى يك»
ــا توجه به ادعاى جيش العدل مبنى بر ميانجيگرى  ب
ــود كه چه  ــوال مطرح مى ش ــنت، اين س علماى اهل س
ارتباطى مى تواند بين تروريست هاى جيش العدل و علماى 
ــد كه اين مهم لازم است با  اهل سنت وجود داشته باش
ورود دستگاه هاى امنيتى بررسى شود. اساسا بايد به اين 
ــود كه نوع و نحوه مناسبات ادعايى  ــوال پاسخ داده ش س
برخى از علماى اهل سنت جنوب شرق با تروريست هاى 
ــى چنين مفاهمات و  ــه بوده و بر چه اساس خونخوار چ

مشتركاتى به وجود آمده است؟

آينه

سال يازدهم    شماره 1983سياست يكشنبه    17 فروردين 1393

چنـد وقتى  اسـت كـه ماننـد همه مـردم ايـران و ديگر 
انسان دوسـتان در جهان بـه مرزبانان و سـربازان جوانى 
فكر مى كنم كه به اسـارت برده شـدند و بـه اينكه اگر در 
ميان اين گروه جيش العدل، دوسـت يا برادرى داشـتم به 
او چـه مى گفتم. اين ماجرا قبلا هـم براى همه پيش آمده. 
در همان اوايل انقلاب كه اكثريت صادقانه راه مى جستند تا 
شايد خدمتى كنند و عده اى با همان قدر شايد صداقت، در 
اين ميان زير علم هاى ناشناخته سينه زدند و ناگاه و كم كم 
در سرازير راهى نابازگشت قرارگرفتند و انرژى ها و چه بسا 

زندگى ها كه نابود كردند و نابود شدند. 
و هميشـه اين سوال را داشتم كه چرا از گذشتگانمان پند 
نمى گيريم و بسان جماعتى كه نتيجه مرگبار اعتياد را در 
كنارشان بارها و بارها ديده اند، باز هم گرفتار توهم رهايى 
و آرامش بخشى اين مواد خطرناك مى شوند، افرادى نيز به 
نام عدالت و آزادگى جان افراد را در كوچه و بازار مى گيرند، 
بيگناهانى كه حتى طرف دعواى ظاهريشان نيز محسوب 
نمى شـوند و اينگونه بود كه شايد اين متن را خطاب به آن 

برادر ناشناخته در جيش العدل مى نوشتم: 

سلام برادرم
ــه اى صادقانه و  ــه امروزه تو در پيش گرفت در راهى ك
شفاف تنها دو گمان برايت دارم، گمان اولم آن است كه در 
اين راه كه مى روى دستور از بيگانه اى مى گيرى كه او را به 

خود از ما نزديك تر مى دانى. 
و فرض دوم آن است كه گرچه رهبرانت چنين اند ولى 
خود صادقى و سعى در به كرسى نشاندن تفكرى دارى كه 

حاضرى بابت آن جانت را نيز بپردازى. 
اول به فرض اولم مى پردازم: 

اگر كسى هستى كه گمان دارى كه در اين بازى، تو نيز 
برگ برنده اى هستى كه خودت را به مقدار فروخته اى، بايد 
بگويم كه سخت در اشتباهى. زمانه از اين برگ هاى برنده 
ــان به برگ  كه از همان بدو روييدن، حتى نزد خريدارانش

خزان تبديل مى شوند به خود بسيار ديده. 
به يكى از اين افراد كه همانند تو راه خطا برگزيد و گمان 
ــت كه اصوات جيرجيرك هاى آن شب شوم توطئه و  داش
نيرنگ همه صداهاى ديگر را تا ابد خواهد پوشاند، اشاره اى 
ــناد دولت انگليس خواهم داشت. اسنادى كه  از درون اس
چند روزى بيشتر نيست كه در كتاب «گزارش هاى مستر 
چيك از رويدادهاى فارس و بوشهر در جنگ جهانى اول» 
ــين پرتو» ترجمه و به دبيرى دوست محققم  توسط «افش
«سيدقاسم ياحسينى» توسط حوزه هنرى بوشهر در اختيار 

همه قرار گرفته است. 
ــن مراكز جمع آورى  ــايد بدانى كه يكى از بزرگ تري ش
ــور  ــناد وزارت امورخارجه در كش ــناد جهان، مركز اس اس

انگليس است. 
در ميان اين سندهاى انباشته شده، سندهايى در مورد 
ايران از روزگار پادشاهى شاه تهماسب صفوى تاكنون وجود 
ــندها، نوشته هاى منظم هفتگى از  دارد. و در ميان اين س
ــده كه مربوط به  ــولگرى انگليس در بوشهر يافت ش كنس
گزارش هاى محرمانه مستقيم و بدون دخل و تصرف «ويس 
كنسول» انگليس در بوشهر با نام «هربرت چيك» است كه 
در هنگامه درگيرى هاى جنگ اول جهانى و تصرف بوشهر 
و درگيرى با مجاهدان وطن پرست تنگستانى و دشتستانى 
آن منطقه نوشته و چون اين اسناد پس از حدود صدسال 
در اختيار عامه قرار مى گيرد حاوى نكاتى است كه سوالاتى 
ناگشوده را پس از يك قرن پاسخ مى دهد و آن چگونگى و 
انگيزه هاى راستين قاتل رييسعلى دلوارى و قتل او از پشت 
سر در هنگامه نبرد رودررو با انگليسى ها در بوشهر به دست 
شخصى به نام «غلامحسين تنگكى» است؛ انگيزه هايى كه 
تاكنون به رقابت شخصى و حتى عشقى اين دو نسبت داده 

مى شد. 
ــى در آينده چه  ــند را برايت مى خوانم تا بدان چند س
ــت و چگونه قابله تاريخ، روزى  در انتظار اينگونه رفتارهاس
ــناد واقعى دلايل اعمالمان را در انظار  ــرمى، اس بى هيچ ش

جهانيان، زايمان مى كند. 
مستر چيك، گرداننده اصلى و ميداندار عمل سياسى 
ــهر خود از اين شهر  و درواقع نظامى دولت بريتانيا در بوش
براى روساى بالاترش در صد سال قبل چنين نوشته است: 

پنجشنبه 5 ژوئن 1915
ــگفت انگيزى است. مى گويند  رييسعلى شخصيت ش
ــت. برخى هم او را آدم آرامى  ــم خورده ماس ــمن قس دش
ــى رود ولى مى گويند اگر  ــد كه كمتر از كوره در م مى دانن
خشمگين شود قدرت كنترل خود را ندارد. پيش تر سرش 
ــرد و گاهى تجارت،  ــودش بود و كدخدايى مى ك به كار خ
ولى يك سالى است كه روش زندگى اش را تغيير داده و در 
جست وجوى راهى براى مطرح كردن خود است. قبلا فكر 
مى كردم به دنبال نان و نوايى است و براى خموش ساختن 
او در اين زمينه كارهايى كردم و پيغام هايى دادم، ولى گويا 
كارساز نبوده و او روزبه روز بر تندروى خود مى افزايد. دو، سه 
نفرى را در اطرافش براى كنترلش كاشته ام ولى آنها جرات 

زيادى براى برخورد جدى با او ندارند.(1) 
پنجشنبه 27 اوت 1915

خبرها خوب نيست. تلاش براى هم پيمان شدن خان ها 
ادامه دارد و نيز كوشش ما براى ايجاد تفرقه ميان آنها، بايد 
ــت. يكى كه از ميان برداشته  يكى از آنها را از ميان برداش

شود، چند روزى ادامه فعلى ماجرا به تعويق مى افتد.(2) 
سه شنبه يكم سپتامبر 1915

ــب او را يافتم. ميرزا رحمت  به گمانم راه را يافتم. ديش
ليلكى مرا به نزد او برد. صحبت ها انجام شد. غلام حسين 
ــايد هيچكس اشك نريخته مرا نديد. آن كس  پذيرفت. ش
كه بايد كار را تمام كند، پذيرفت كه چنين كارى را انجام 
ــه در هر ديارى هر نوع آدمى  دهد. نه تنها در اين ديار بلك

پيدا مى شود. پذيرفت و رفت. من و ميرزا رحمت بازگشتيم. 
فهميده بود در فكرم، اصلا صحبتى نكرد. برچنين مردمى 

حكومت كردن آسان است. به لقمه نانى خرسندند... .(3) 
سه شنبه 8 سپتامبر 1915

ــد.  ــيلاب دگرگونى ها حادثه اى روى داد. تمام ش در س
يكى رفت. رييسعلى كشته شد. ميرزا رحمت ليلكى همه 
ــود و وقتى بعدازظهر خبر  ــم به من دوخته ب امروز را چش
ــكوت طولانى ام تعجب كرد. هرگز شانه اش را  را آورد از س
نفشرده بودم. پس از پايان دوره طولانى سكوتم، شانه اش را 
فشردم. بايد قهقهه سر مى دادم، ولى نمى خواهم. آن كس 
را كه برگزيده بودم كار را تمام كرد. در ميان درگيرى تيرى 
ــرا. آدمى افتاده بر  ــادى و مرگى... پايانى بر يك ماج و فري
خاك كه در خاك خواهد خفت. فرداها درباره او و من و آن 
خاك چه خواهند گفت. من و او جنگيديم ولى فرداها درباره 

آن كس كه تير را انداخت چه خواهند گفت؟ 
بى حوصله ام. بايد بروم پرسه اى بزنم. شبى شرجى و گرم 

است. از شهرهيچ صدايى نمى آيد.(4) 
***

ــه مبهم قتل  ــال فرضي ــى تاريخ پس از صدس مى بين
ــتعمارگران را به يك اصل  ــعلى دلوارى به دست اس رييس
تبديل مى كند. قتلى كه حتى آمرش براى فاعلش پشيزى 
ارزش قايل نيست. بر چنين مردمى حكومت كردن آسان 
ــندند. لقمه نانى.  امروزه اسناد  ــت. به لقمه نانى خرس اس
ــرعت بسيار بيشترى  ــين تنگكى با س معاصران غلامحس
ــى و فروختن مردم ايران  ــت مى آيد. اسناد جاسوس به دس
توسط مسعود رجوى به صدام را از ديد دوربين هاى مخفى 
كارگذاشته شده توسط بعثى ها به راحتى مى توان در سايت ها 
مشاهده كرد(5) و شباهت عجيب اين قدر ندانستن ارباب را 
آنجا كه التماس هاى رجوى جهت درخواست ديدار دوباره 
ــان آزاده اى را به فكر مى برد كه از كجا و به  صدام، هر انس
ــيد. يا  ــه نامى مى توان آغاز كرد و در نهايت به كجا رس چ
سفر عبدالمالك ريگى به قرقيزستان جهت ديدار با آمران 

و يا هم پيمانانش. 
ــندت درباره ملعبه بودن ما در دست  ــايد بگويى س ش

بيگانگان چيست؟ 
ــان كه جز  ــى بگويم نتيجه اعمالت ــم به راحت مى توان
ــمنان دين و آيين و انسانيت را خوشحال نخواهد كرد  دش

و دومين دليلم بيانيه اى است كه صادر كرده ايد. 
ــرباز  ــده ايد و پنج س آنجا كه ناچار به خلاف گويى ش
بى گناه ما را به دروغ پاسدار ناميده ايد تا به خيال خود نزد 
ــترى  آمرين تان در كرانه جنوب خليج فارس مژدگانى بيش
بگيريد يا آنكه باز مطالبه معاوضه پيكر درجه دار شهيد ما را 
با پيكر 50 همرزم خود كرده ايد كه باز هم مى دانيد چنين 
رسمى يعنى نگهدارى كشته هاى مقابل در نزد ملت و دولت 
ــم اسراييل و آن دولت غاصب  ايران هرگز نبوده و اين رس
ــطينيان را سال ها نگهدارى  ــت كه جسد شهداى فلس اس
ــازى تبليغى ديگرى  ــازى، خود ب مى كند و اين همانندس
است و نيز ديگر حرف هاى مربوط به سوريه كه حتى خود 
ــور چنين ادعاهايى را تاكنون  معارضان درگير در آن كش
مطرح نكرده اند... . راستى اگر اين بيانيه براى خارج نشينان 
تنظيم نشده پس چرا چنين مطالب خلاف واقع مشهودى 
ــده كه همه در ايران بدان واقف اند؟ آيا  ــته ش در آن نگاش
نويسندگان اين بيانيه دوستانى در رسانه هاى پايين دستى 
ــى دوستان  ــتند كه تنها براى دلخوش خليج فارس ما نيس
ــان همچون القاعده و مرهمى بر دردهاى آنان  تكفيرى ش

چنين پاكى صفحات سفيد را به سياهى دروغ مى آرايند. 
لحظه اى به خود بيا. من حداقل رفتار عبدالمالك ريگى 
را ارج مى نهم كه صادقانه از كشتار كودكان و زن و بچه هاى 
مسلمان بلوچ و سيستانى احساس ندامت و پشيمانى كرد و 
شما دوستانش را ملتمسانه از ادامه اين راه اشتباه بازداشت. 

و اما فرض دوم: 
ــتن اسير  ــت كه گمان مى برد كش براى آن برادرى اس
ــينيه ها و خيابان ها  ــته و زنان و كودكان در حس دست بس
ــت برين را نصيبش مى كند. و هرگز نمى خواهد بداند  بهش
كه با اين كار چگونه لبخند بر لبان شياطين اين جهان و آن 

جهان نقش مى بندد. 
عدالت، آزادى و اكنون متاسفانه «شهادت»، زيباترين و 
مقدس ترين كلماتى است كه با آن در جهان كنونى، جنايات 
رنگ و لعاب فريبنده به خود مى گيرند. از چنگيز و هيتلر و 
استالين گرفته تا جرج بوش و صدام و شارون، همگى اعمال 
خود را در پس اين دو كلمه زيبا پنهان مى كردند و تو نيز با 
جعل معناى كلمه شهادت اين مثلث را تكميل نموده اى... .

ــدن فقط چند  ــه آنكه چنگيز به بهانه كشته ش مگر ن
قاصدش در ايران، ميليون ها نفر را در شهرهاى سرراه قتل 
ــاخت؟  مگر نه آنكه هيتلر به بهانه  عام و از كله ها مناره س
ــاى و در پى آن نابودى  ظلمى كه در قرارداد تحميلى ورس
اقتصاد بر ملت آلمان رفته بود و نيز نداشتن فضاى حياتى 
زندگى براى ملتش، چنان افسارگسيخته به ديگر كشورها 
تاخت كه حيات ده ها ميليون انسان بى گناه در جنگ دوم 

جهانى را به نابودى كشاند؟ 
مگر نه آنكه استالين ظلم صدها ساله توسط رژيم تزارى 
ــا و بردگى كارگران در  ــاورزان در كلخوزه و اربابان به كش
كارخانه هاى روسيه را بهانه اى براى پاكسازى هاى قومى و 

ارسال مردمان مخالف به گولاگ ها و سيبرى قرار داد؟ 
ــر به بهانه انهدام ساختمان هاى تجارت  مگر بوش پس
جهانى در نيويورك و كشته شدن دوهزارو500 انسان واقعا 
ــاخت هاى دو كشور افغانستان و  بى گناه، به نابودى زيرس
ــت و ميليون ها شهروند بيگناه اين دو  عراق همت نگماش

كشور را به كام مرگ نفرستاد؟ 
ــوان يك رودخانه مرزى كه با  و مگر صدام به بهانه عن
هرنوع نامگذارى، بى تفاوت به راهش ادامه داده و شيرينى 
ــورى دريا هديه مى دهد، صدها هزار مردمان  آبش را به ش
دو كشور برادر ايران و عراق و بعدها با بهانه هاى واهى ديگر 

بى شمارى از مردم كويت را به كام مرگ نفرستاد؟ 
ــت يك قوم پس  ــارون به بهانه برگش و در آخر اريل ش
ــال به وطن موعود و افسانه اى اش و ظلمى  از شش هزارس
ــه، عملا حق زندگى  ــود در تاريخ غرب رفت كه برملت يه
شش هزارساله ملت فلسطين را در همان سرزمين غصب 
نكرد و صدها برابر آن ظلم ادعايى خود را بر ملت فلسطين 
و به خصوص در كشتار فجيع صبرا و شتيلا روا نداشت؟  به 
ــزاداران يا محفل و بازار  خود بمبى مى بندى و در ميان ع
مردمان فقير منفجر مى كنى و فرض مى گيرى كه به بهشت 
رهنمونى! آيا تو نيز عملا در بهانه پيداكردن از اين اخلاف 
ــش  ــروى نمى كنى؟ آيا كمال تعجب و پرس جنايتكار پي
ــرى همچون القاعده،  ــگان را ندارد كه گروه هاى تكفي هم
ــما در اين 10، 15سالى كه جهان را به خاك  داعش و... ش
و خون كشيده ايد چگونه حتى تاكنون يك گلوله سمبليك 
ــورد ادعاى  ــمن اصلى و م ــوى دش در صحنه كارزار به س
هميشگى تان يعنى نظاميان دولت صهيونيستى اسراييل 
شليك نكرده ايد؟  عجب! سوال واقعى در همين جاست كه 
پس چگونه به اين باور مسلمان و بى گناه كشى اعتقاد پيدا 
ــلام و صحابى اعظم تك حديثى  كرده ايد؟ و آيا در آيين اس
پيدا مى شود كه ريختن خون بى گناه حتى غيرمسلمان در 

آن جايز شمرده شده باشد؟ 
بزرگى مى فرمايد كه هيچ «ضدارزشى» در جهان وجود 
ــت كه در جاى غلط و  ــى اس ندارد. ضدارزش درواقع ارزش
غيرصحيح خود استفاده مى شود.  عملى كه امروز تو برادر 
با نام «مرگ خواهى» انجام مى دهى درواقع حجابى است از 
ارزشى به نام شهادت كه در جاى خود قرار بوده با فداكارى 
ــلمين را از تعدى  ــح و بجاى خودش مس ــان صحي در زم
دشمنان بازدارد كه چون در غيرجاى خود استفاده مى شود 
كاركردى ضدارزشى پيدا كرده و به جاى كرامت و ستايش 
خلق خدا، نفرت و لعن ابدى خدا و خلقش را براى كننده 
آن به همراه دارد.  لحظه اى براى درك بهتر موضوع به «آب» 
ــدادادى كه مايه حيات  به عنوان مثال بنگر. اين نعمت خ
است، در غيرجاى صحيح و فراوانى بيش از اندازه خود سيل 
است و در كمبودش خشكسالى، كه در هر دو اين موارد جز 
نابودى چيزى به ارمغان نمى آورد. اگر كمى در دينمان تدبر 
كنيم متوجه مى شويم كه كلمه ارزشى «جهاد» در قرآن ما 
جهد و كوشش است براى عمل صالح در راه بهبود وضعيت 

ــى همگان با نيت خداوندى كه قتال و جنگ و آن هم  فعل
ــمت كوچكى از اين رحمت عظيم  از نوع دفاعى، تنها قس
ــهادت» نيز نه مرگ خواهى بلكه  ــت و كلمه ارزشى «ش اس
شاهدى است از كمال يك انسان در هر كار و در هر گوشه 
از تكاپوى زندگى و تنها قسمت صرفا كوچكى از اين تعريف 
كه بسيار در جاى خود نيز ارزشمند است در زمان بحرانى 
نبرد، لقب بزرگانى است كه براى به سرانجام رساندن وظيفه 
ــود را براى نجات و دفاع از مظلومان و نه  حاضرند جان خ
نابودى مردمان بى گناه فداى حق كنند و در مثال ساده تر 
شهادت همچون همه ارزش هاى ديگر وسيله است و هدف 
كرامت انسان نايل بحق است و شهادت در جايگاه ارزشى 
ــفيد خون در بدن،  ــورد دقيق كلمه بايد كار گلبول س و م
به هنگام مبارزه با ميكروب و ويروس هاى مهاجم را بكند كه 
اگر نباشد بدن مضمحل شده و اگر همچون شما خارج از 
قاعده رشد و تكثير شود به سرطان خون، اين خطرناك ترين 
ــود كه به جاى دفاع از  ــرطان شناخته شده تبديل مى ش س
تماميت بدن، خود به نابودى آن همت مى گمارد. يا حتما از 
بزرگان دين شنيده اى كه «مداد العلما افضل دما شهدا» كه 
آنچه عالم و دانشمند با قلمش مى نگارد بسى ارزشمندتر از 
خون شهداست. پس چرا اگر در پى كرامت معنوى و تقرب 
واقعى به خدايمان هستيم به اين معنا عمل نكنيم؟ فرق در 
عمل به اين دو راه چيست؟ به گمان عقلا و دانشمندان دين، 
تعريف غلط و ضدارزش شما از شهادت درواقع بهانه اى براى 
ــووليت هاى زندگى و عدم مواجهه با مشكلات  فرار از مس
جهان مادى است و اين درواقع شك به خردمندى خداوند 
در ذات آفرينش است كه به اين تلقى زندگى دنيوى را به 
عبث آفريده كه ذات باريتعالى از اين گمان جاهلانه به دور 
ــما برادر دقيقا بسان آن روشنفكر سطحى  است. رفتار ش
ــف حقير بعضى مدعيان مذهب از  مى ماند كه چون تعري
ــنجد، به جاى پس زدن  دين و خدا را نمى تواند با خرد بس
ــف ناقص، اصل و مفهوم را پس مى زند و به نوعى  آن تعاري
با عمل خود تيغه دوم همان قيچى نابخردى شده و كاملا 
آن تعريف غلط را با اصل و دقيق دانستن، در جامعه تكثير، 

نهادينه و رسمى مى كند. 
ــر اين بحث تو را از اين «مرگ خواهى» غلط به  و در آخ
«مرگ آگاهى» بشارت مى دهم كه بسيار در همان دين كه 
ــفارش شده، لختى فكر كنيم  ادعاى ترويجش را  دارى س
كه صدسال از اين امروز گذشته و از آن فراز برگشت ناپذير 
مرگ به امروز و اعمالمان بنگريم. به فرزندى كه بايد بدون 
لمس و سايه پدرش بزرگ شود، به زنان و بچه هايى كه در 
ــته نادانى مان شده اند. حتما در جهان  كوچه و خيابان كش
ــت ولى  عقبا، روحمان ديدارى با اين مظلومان خواهد داش
جوابى به آنان به گمانم كه نه! ... كه اگر جوابى وجود داشت، 
ــده در تاريخ  حتما جواب را اين مظلومان به ناحق كشته ش
پيش ترها از چنگيزها، هيتلرها، استالين ها و بوش و صدام 
ــارون ها تاكنون شنيده و پذيرفته بودند.  و از آن بالاتر  و ش
ــروردگار به ماموريتى مقدس تر  ــوى پ من و تو حتى از س
سفارش شده ايم كه حفظ سلامت همه موجودات جهان و 
محيط زيست و سياره اى كه امانت خدا به ماست و بايد در 
حفظ و تسليم آن به نسل هاى آينده كوشا باشيم.  پس به 
ــى كه جرات ماندن و ساختن  جرات و فاش بايد گفت كس
ــويى بيش  ــكلاتش را ندارد ترس اين جهان و مبارزه با مش
نيست حتى اگر با بمب خود را هزار تكه كند.  حال شايد 
ــده و با اين اعمال درصدد رفع آنم  بگويى به من ظلمى ش
باز هم خواهم پرسيد كه چگونه مى توان از كسى كه مدعى 
عدالت است، بى عدالتى فاحشش را در باب كسانى كه هيچ 

گناهى و حتى تماسى با او نداشته اند، پذيرفت؟ 
آيا همان قرآن كه مدعى ارتش عدالتش شده اى به من 
ــمنان خدا به جهاد برخيزيد ولكن از  و تو نفرموده: «با دش
ــويد كه خدا از حد خارج شوندگان را دوست  حد خارج نش

ندارد.»(6) 
خداى من و تو رعايت حدود را حتى در جنگ با كفار 
بر پايه عدالت مى شمارد، آيا صدمه ديدگان از عمليات هاى 
ــما، اين كودكان و زنان كشته شده و اين سربازان  گروه ش

اسير مسلمان، دشمنان حربى خدا محسوب مى شوند؟ 
و يا «خدا شما را از نيكى كردن و عدالت ورزيدن با آنان 
ــما در دين نجنگيده اند و شما را از ديارتان بيرون  كه با ش
نكرده اند، باز نمى دارد كه با آنها نيكى كنيد و با عدل و قسط 

رفتار كنيد زيرا خدا عدالت پيشگان را دوست دارد.»(7) 
تجربه زندگى ثابت كرده كه بدبخت ترين افراد مدعى 
آرمانگرايى چه دينى و چه غيردينى، كسانى هستند كه 
براى مقابله با اعمال احتمالا غلط ديگران، تمامى زندگى 
خود را صرف عكس العملى كرده اند كه پس از سال ها پى 
برده اند كه اين عكس العمل درست پنداشته خود از عمل 
غلط قبلى ديگرى دهشتناك تر بوده و افسوس بدتر آنكه 
ــه ديگران طراحى كرده اند به  ــر خود را در بازى اى ك عم
عبث گذرانده و هرگز استعدادهاى واقعى خود را شكوفا 

نكرده اند. 
ــلم داشته باشى كه  برادر تو از كجا مى توانى ايمان مس

جزو اين گروه با صداقت نابودگر خود و ديگران نيستى؟ 
برادر در هر دو فرض اول و دومم نتيجه و عاقبت رفتارت 
ــان  ــتى اعمالى كه براى هر انس ــت. جنايت و زش يكى اس
ــرافكندگى به همراه مى آورد  مسلمانى صرف شنيدنش س
ــه اصل دينى كه پيامبرش  ــى در جهانيان ناآگاه ب و بدبين
رحمت للعالمين بوده و اين گناه حتى از قتل نفس انسان ها 
ــودنى تر است كه زحمات تمام شهدا و صالحان اين  نابخش
دين در طول تاريخ براى زندگى بهتر مردم را بدين كج راهه 
ــوده و بدنام مى كند.  برادر، ديگر ارزش هاى تاريخ جهان  آل
همچون آزادى و عدالت از كاركرد نابه جاى دژخيمان بدنام 
شده اند. در حداقل ادعا، سعى وافر كن كه ارزش شهادت را 
به ضدارزشى در چشم مردمان ناآگاه جهان تبديل نكنى. 
ــد بشر به جايى برسد كه  كه بزرگى فرمود: «اميدوارم رش

مسلسل ها را به قلم تبديل كند.» 
خردمندى، بهروزى و آرامش معنوى و مادى براى خود 
ــتن و هزاران خواستن ديگر براى ساختن،  و ديگران خواس

اين نهايت سعى و رشد بشر است. 
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اگر ميان «جيش العدل»ها برادرى داشتم
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